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  شهادتنامه
  پيشينه
شمسي  در اشكور از توابع شهرستان رودسر در  1328مرداد  20در . من حسن يوسفي اشكوري هستم .١

سال در حوزة  علميه قم تحصيل كرده و سالها  15پيش از انقلاب اسلامي . استان گيلان متولد شدم
دردادگاه ويژه روحانيت است مصادف با دوران زندان و محاكمه شدن من  1379سال . روحاني بوده ام

 .كه محكوم به خلع لباس دائم از لباس روحانيت شدم
 

در دوران پيش از انقلاب از روحانيان مبارز و فعال . سال است كه ديگر روحاني نيستم 15يا  14حدودا  .٢
 . بودم و دو بار بازداشت شدم

  
هرهاي مختلف ايران سخنراني فعال بوده و در ش 58و  57در دوران پس از انقلاب در طول سالهاي  .٣

در دوره اول مجلس شوراي اسلامي نمايندة شهسوار و رامسر بوده ام و بعد از آن از سياست .  كردم
پس از   .كردم به مدت چهار يا پنج سال در دانشگاه علامه طباطبائي تدريس مي. گيري كردم كناره

تور وزارت اطلاعات ديگر براي تدريس به دس 1367سخنراني در مجلس ختم دكتر سامي در پائيز سال 
به  1364از سال . از آن پس بيشتر به كارهاي علمي و فرهنگي رو آوردم. در دانشگاه دعوت نشدم

از ويراستاران   1377تا  1369از سال . المعارف بزرگ اسلامي همكاري مي كنم هرئعنوان نويسنده با دا
در مجله ايران فردا به مدت نه سال عضو شوراي سردبيري . المعارف تشيع بوده امه دائرو از نويسندگان 

همچنين در دوران اصلاحات از كساني بوده ام كه در . امو نيز نويسندگان آن ماهنامه بوده بوده 
 . ها و مطبوعات اصلاح طلب آن زمان حضور داشتم روزنامه

 
 

  حوزه علميه قم 
  

سر عموي پدر من در آنجا طلبه رودسر رفتم چون پ ةمن از سن دوازده سالگي با تصميم پدرم به حوز .٤
 .درآنجا بودم 57به قم رفته و تا سال  44سال . دو تا سه سال آنجا بودم. بود

  
كنند و  در فصل تابستان حوزه را تعطيل ميطبق رسم موجود درحوزه هاي علميه، به مدت دو ماه و نيم  .٥

تعطيلات ديگر در طول ماه رمضان . روند مي در اين مدت طلبه ها به شهرهاي خود يا شهرهاي ديگر
تبليغ . روند كه اهل منبر هستند به شهرها و روستاهاي مختلف براي تبليغ ديني مي ييطلبه ها. است

در . ديني به عنوان يك وظيفة ديني است و در عين حال كمك مالي براي امرار معاش طلاب نيز هست
البته اين كه در كدام  .ود و طلبه ها به مسافرت مي روندش روز اول ماه محرم حوزه تعطيل مي طول ده

من هم در ماه . شهر و يا ده و يا مسجد سخنراني و تبليغ مي كند بستگي به اعتبار و شهرت طلبه ها دارد
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محرم و رمضان  به روستاها و شهرهاي مختلف درگيلان و بخشي از مازندران مثل رامسر، شهسوار و 
سمنان، دامغان، اراك، خمين، آباده، گلپايگان،  و خيلي جاهاي ديگر مي  چالوس و بعدتر گرمسار،

 .رفتم
  

ه كه دوازده سيزد 1340از سا ل. هر طلبه اي معمولا از يك مرجع تقليد پيروي و يا براي او تبليغ ميكند .٦
ب و حتي االله خميني بودم تا دوران انقلا روحانيت بود، من طرفدار آيت ساله بودم وآغاز دوران مبارزات

معمولا مراجع قم به طلاب حوزه شهريه مي دهند و البته اين طور نيست . دو يا سه سال بعد از انقلاب
به عنوان مثال مراجع نجف ممكن است كه در قم . كه هر مرجع فقط به شاگردان خود شهريه بدهد

مثلا آقاي . دهنديا مثلا مراجع قم ممكن است كه به طلبه هاي نجف وكربلا شهريه ب. شهريه بدهند
مربوط به طلبه ها يا  اشهريه منحصر. م شهريه مي دهندسيستاني در عراق هستند ولي به طلبه هاي ق
هر مرجعي بنا به وسعي كه دارد به طلبه هاي بيشتري . شاگردان يا پيروان خاص يك مرجع نيست

 . شهريه مي دهد
  

از طرف آقاي خميني كه آن موقع در . كردممن از طرف چهار يا پنج نفر از مراجع شهريه دريافت مي  .٧
نجف بودند، از برادر ايشان آقاي پسنديده كه در قم بودند و منزل ايشان را اداره مي كردند شهريه 

تومان  100، يا 50، 30ممكن بود مثلا . منتها آن زمان به اصطلاح پول زيادي نبود. كردم دريافت مي
نمي شد ولي به هرحال زندگي من فقط از همين طريق  بدهند كه البته آن زمان پول كمي محسوب

به همين دليل براي امرار معاش . انجام گرفت 1351مخصوصا پس از ازدواج كه در سال . اداره نمي شد
البته تعداد كمي از طلبه ها بودند كه نياز مادي نداشتند و . در ماه محرم و رمضان به مسافرت مي رفتم

من هم تا زماني كه لباس روحانيت نپوشيده بودم پدرم به من . مك ميكردندپدر يا خانواده به آنها ك
ي كمك مالي نداشتند از يكمك مي كردند و يك مقدار شهريه مي گرفتم ولي زماني كه پدر من توانا

 .طريق شهريه و سفرهاي تبليغي زندگي خود را اداره مي كردم
  
  

   معروفسياسي روحانيون برخي  آشنايي با
  

از جمله آنها منتظري، گرامي قمي، . در دوران پيش از انقلاب اكثر روحانيون مبارز را مي شناختم .٨
هاشمي رفسنجاني، مهدوي كني، خامنه اي، هاشمي نژاد، محمدجواد حجتي كرماني، و حسن لاهوتي 

در اوايل دهه پيش از ورود من به قم . بودند كه با برخي از آنها از دور و با برخي از نزديك آشنا بودم
ه بعد از سربازي هم در تهران ماندندك. چهل، آقاي هاشمي رفسنجاني براي سربازي به تهران رفته بودند

در دهه چهل و پنجاه من از نزديك آقاي هاشمي رفسنجاني را نديده بودم . از دور ايشان را مي شناختم
به ديدن ايشان  55در سا ل . ر مشهد بودنداي قبل از انقلاب د آقاي خامنه. تا مجلس اول و بعد از انقلاب
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در دوران مجلس اول من و آقاي خامنه اي نماينده . در مشهد رفتم كه در منزل ايشان با هم آشنا شديم
بعدها ايشان رئيس جمهور شدند من هم هنوز . مجلس بوديم كه آشنايي ما از اين طريق ادامه پيدا كرد

آقايان قطع طوركلي با اين  بعد از پايان مجلس اول به. ي ديدمنماينده مجلس بودم وگاهي ايشان را م
 . رابطه كرده و از آن به بعد هيچ گونه رابطه اي نداشته و ندارم

  
در اين اواخر ايشان پس از آقاي شبستري به مركز اسلامي . شناختم يآقاي خاتمي را قبل از انقلاب نم .٩

در مجلس اول با ايشان از  .يشان به ايران برگشتندبعد از انقلاب ا. هامبورگ در آلمان رفته بودند
  .نزديك آشنا و دوست شدم

  
همين طورآقاي . زماني كه در قم بودم آيت االله منتظري را مي شناختم كه محور مبارزات در قم بودند  .١٠

پيش آيت االله فاضل لنكراني كه . نوري همداني را كه فعلا از مراجع تقليد هستند و استاد من هم بودند
را يكبار در منزلشان  ايشان. آقاي بهشتي را هم از دور مي شناختم. فوت شده اند هم درس مي خواندم

در تهران به مناسبت يك كاري به خانه ايشان در محله دروس . در تهران ملاقات كردم 54در سال 
 .تهران رفته بودم

  
هاشمي نژاد را از طريق . آقايان مهدوي كني و لاهوتي اشكوري را از نزديك ديده بودم و مي شناختم .١١

مي شناختم او ده سال در  44تي كرماني را از سال آقاي حج. حضور در پاي سخنرانهايش مي شناختم
. اما آشنايي نزديك ما كه تبديل به دوستي شد در مجلس اول بود كه هنوز هم ادامه دارد. زندان بود

همين طور آيت االله طالقاني را از همان اوايل دهه چهل مي شناختم و بعدها بيشتر شناختم ولي در 
  .    هرحال او را هرگز نديده ام

  
  

  دستگيري و بازداشت در دوران پهلوي 
  
.  رفتم طلبه فعالي بودم كه در شهرهاي مختلف براي سخنراني و تبليغات مذهبي مي 50و  40هاي در دهه .١٢

من از پيروان آيت االله . امكان حرفهاي مستقيم سياسي به هيچ وجه وجود نداشتدر آن زمان البته 
به دليل عدم مرزبندي پررنگ بين گروه هاي . سياسي بودمخميني بوده و عملا هم مبلغ تمام فعالان 

كتابهايشان را . سياسي از مجاهدين گرفته تا نيروهاي غير مذهبي، عملا مبلغ گروههاي ضد شاه بودم
 . اعلاميه هايشان را هم پخش مي كردم. كردم خواندم و پخش مي مي

    
در يكي از بخشهاي  1353ز عاشوراي سال در رو. در گيلان بازداشت شدم 1353باراول در زمستان سال  .١٣

بعد از پائين آمدن از منبرمأمور ژاندارمري من را جلوي . اطراف شهرستان رودسر به منبر رفته بودم
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من را به ژاندارمري رودسر برده  و  بعد از آنجا  به ساواك لاهيجان تحويل . مسجد بازداشت كرد
 . من را تحويل زندان رشت دادند بعد از يك بازجويي در ساواك لاهيجان. دادند

  
براي مثال براي بيان مسائل . ها بودند ها و پخش اعلاميه تنها دليل دستگيري من در آن زمان سخنراني .١٤

اتهامي هم . كردم االله خميني استفاده مي شرعي مردم بدون اينكه ازكسي نامي ببرم از رساله هاي آيت
از منبرهاي من گزارشهايي تهيه . عليه نظام شاهنشاهي بودها متوجه من كردند تبليغ  كه در باز جوئي

 . كردند از سخنان من در منبر اشاره مي ييها به بخشها همچنين در بازجويي. كرده بودند

  
هاي خود كه مربوط به  هشت سال پيش در ايران از طريقي اقدام كرده و بخش كمي از بازجويي حدود .١٥

براساس گزارشهايي كه يكي از مأمورين . ارت اطلاعات گرفتمدوران پيش از انقلاب بودند را از وز
هاي من ارائه داده بود، گفته شده بودكه من در بالاي منبر مردم و مخصوصا قشر  ساواك از سخنراني

سند ارائه شده دال بر اين مطلب بود كه من در منبرگفته بودم . كارگر را دعوت به اعتصاب كرده ام
 .نگ در انگلستان از طريق اعتصاب حقوقشان را گرفته اندكه كارگران معدن ذغال س

  
اين . بيان اين مطلب در بالاي منبر از ديد آنها دعوت و تشويق كارگران به اعتصاب محسوب شده بود  .١٦

به دليل . البته حرف بي ربطي نبود. گردد هاي جمهوري اسلامي هم مشاهده مي روش امروزه در بازجويي
خواندم و از  مي اينكه من به عنوان يك طلبه در بالاي منبر بايد بحثهاي مذهبي ميكردم، آيه قرآن

روايت مذهبي حرف ميزدم ولي به جاي آن صحبت از اعتصاب كارگران معادن ذغال سنگ در 
اين مسئله از ديد آنها يك مسئلة غيرعادي تلقي شده بود و اين امر را به صورت ! كرده بودم 1نيوكاسل

 .تحريك و تشويق ديگران به اعتصاب تلقي كرده بودند
  
البته در آن زمان مسئله وثيقه براي . فتن به دادگاه و بدون وثيقه آزاد كردندبار اول من را بدون ر  .١٧

طبق ضوابط آن موقع به فعالان سياسي خيلي سخت . زندانيان سياسي چندان رايج و باب نبود
در اولين بازداشت در صورتي كه جزء گروههاي مسلح نبوديد بدون محاكمه آزاد مي . گرفتند نمي

با اينكه . گرفتند ولي در صورت بازداشت در دفعه دوم سخت مي. بك مي دادندكردند يا حكمهاي س
ترور، انفجار و آدم كشي نزده  مي دانستند مخالف آنها بودم ولي مي دانستند كه هرگز دست به اسلحه،

 .آزاد شدم 1354در بهار سال  .كردند بنابراين آدمهاي بي دردسري مثل من را آزاد مي. ما
 

                                                            
استخراج ذغال . نفر بوده است 280،200جمعيت اين شهر  2011در سال . در شمال شرق انگلستان واقع شده است)Newcastle  upon Tyne(شهر نيوكاسل  1

  . اند اكثر معادن ذغال سنگ در اين ناحيه تعطيل شده 1990سنگ از قرون وسطي از صنايع اصلي در اين شهر بوده است، اما تا اواخر دهه 
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دو يا سه ماه در زندان كميته مشترك ضد خرابكاري . در قم بازداشت شدم 1354مستان بار دوم در ز .١٨
حدس من اين است كه دومين دستگيري به خاطر مسئلة خاصي نبود و در ادامه همان  2.در تهران بودم
ها متوجه شدم كه در فاصلة يك سال بين زندان اول و دوم براي من  بر اساس بازجويي. مسائل قبلي بود

در صورتي كه . بردند اين اصطلاحي بود كه آن موقع به كار مي. گذاشته بودند» تعقيب مراقبت«
تلفن آنها  و رفت و آمدها را را  خواسنتد افرادي را تحت نظر قرار بدهند، در صورت داشتن تلفن، مي

رفت و آمد آنها آنها همچنين خانة افراد را براي كنترل . خوشبختانه من تلفن نداشتم. كنترل مي كردند
را ام ولايتي  در مورد خود من يك طلبة هم. و اينكه با چه كساني دوست هستند تحت نظر مي گرفتند

البته اين را پس از انقلاب زماني كه آن طلبه به اتهام همكاري با . من گمارده بودند خبرچينبه عنوان 
همراه افراد سياسي منطقه پيش من  در آن زمان دانشجويان از تهران به. ساواك بازداشت شد فهميدم

حتما .  مقرار دارم و در هرحال در اين ارتباطات يستتوجه شده بودندكه آدم بيكاري نآنها م. مي آمدند
 .احساس كرده بودند كه بايد جلوي فعاليت هاي من را بگيرند

   
از . كشيد طول ميهاي دفعه دوم در تهران بسيار طولاني بودند و هر بار پنج تا شش ساعت  بازجويي .١٩

بازجويي در . كردند حدود سه ماهي كه در آنجا بودم شايد حدودا دو ماه مرتبا از من  بازجويي مي
عمده ترين اتهامات مطرح شده ارتباط با گروههاي . گرفت وقتهاي مختلف حتي نيمه شب صورت مي

طي است و بعد از چند رب دانستند كه اين حرف بي ولي خودشان مي. مسلح و اين گونه مسائل بودند
اتهامات ديگر شامل تبليغ به نفع گروههاي به . جلسه بازجويي بحث اسلحه و غيره را به كنار گذاشتند

اصطلاح خودشان خرابكار و مخالفان امنيت ملي مثل مجاهدين، چريكها و خميني، تبليغ عليه رژيم 
كه داشتند اين  ييبراساس خبرهاالبته . شاهنشاهي وكمك به خانواده هاي زندانيان سياسي بودند

زماني كه دوستان من در . ربطي نبود اتهامات و از جمله كمك به خانوادة زندانيان سياسي مسئلة بي
 . زندان بودند سعي من بر اين بود كه به خانواده هاي آنها از نظر معيشتي و مادي كمك بكنم

  
حتي يك . شكنجه جسمي قرار نگرفتمدر هيچ يك از دو مدت بازداشت توسط ساواك هرگز تحت  .٢٠

دفعه اول در رشت حتي توهين مستقيم هم به من نكردند به جز يك باركه . سيلي هم به من نزدند
بعد هم از . تيمسار موحدي، رئيس ساواك گيلان، بعد از خواستن من به اتاقش به من بد و بيراه گفت

آماده بودم كه سيلي محكمي به زيرگوشم بزند در آن لحظه من . و رو به روي من ايستاد جايش بلند شد
دفعه دوم در . زدن من را داشت براي تهديد من بود يا واقعا قصد دقيق نمي دانم كه. اما خودداري كرد

ولي بازجوي . تهران در زندان كميته مشترك خرابكاري و در شهرباني با من برخورد فيزيكي نداشتند
                                                            

زندان كميته مشترك ضد خرابكاري پس از انقلاب تغيير . براي ايجاد هماهنگي بين نهادهاي امنيتي تاسيس شد 1350كميته مشترك ضد خرابكاري در بهمن  2
تبديل به موزه گرديد و از آن  تاريخ تا كنون با عنوان موزه عبرت شناخته  1382اين زندان سرانجام در بهمن ماه . نام پيدا كردو بازداشتگاه توحيد ناميده شد

htبرای اطلاعات بيشتر به  .شود مي t p radi okoochehcomar t i cl e:// . /  .مراجعه نماييد 108775/
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نامش لطفي بود كه البته مستعار بود و پس از انقلاب زماني كه . من شخص بسيار بد دهن و فحاشي بود
 .اش شميراني بود نماينده مجلس بودم به دليلي او را ديدم و دانستم كه نام فاميلي واقعي

   
ولي دفعه دوم در . گذراندم دفعه اول دو هفته در زندان انفرادي بودم و بقيه آن را در زندان عمومي .٢١

به مدت دو . تا آخر انفرادي بودم منتها غالبا تنهاي كامل نبودم. انفرادي بودمزندان كميته در زندان 
زندان انفرادي  تعريف. دو نفره يا سه نفره بوديمدر بقيه اين دو ماه و نيم مدتي . هفته كاملا تنها بودم

اشد تا تعريف زندان انفرادي اين است كه درِ زندان بايد بسته ب. اين نيست كه زندان يك نفره باشد
حق هواخوري، ملاقات، تلفن، كتاب، در انفرادي بنابراين . ي بيرون آمدن از در را نداشته باشيديتوانا

حدود دو ماه . زندان انفرادي مي تواند يك نفره، دو نفره يا سه نفره باشد. روزنامه و تلوزيون را  نداريد
 .و نيم در يك سلول دربسته و بدون هواخوري سه نفره بوديم

  
دليل . اين بار هم بدون وثيقه و محاكمه آزاد كردند. من را براي بار دوم آزاد كردند 1355ر بهار د .٢٢

آزادي من در دفعه دوم فشارهاي حقوق بشري بر رژيم شاه بود كه در آن زمان منجر به آزادي 
 .تدريجي زندانيان سياسي قديمي شده بود

  
  

  مذهبي -ها در جريان ملي فعاليت 
  
و بعد از دوران  70يك مجموعه اي است كه تقريبا از سالهاي . مذهبي يك حزب يا گروه نيست -ملي .٢٣

به عنوان يك طيف سياسي مطرح است و اين عنوان نيز همان زمان در  77،  76عني سال ياصلاحات 
اين جمع حول و حوش مهندس عزت االله سحابي و مجلة ايران  فردا شكل . روزنامه ها مطرح شد

منتشر شد، كه مدير مسئول آن آقاي سحابي بودند و  1379تا  1371مجلة ايران فردا از سال .  گرفت
در تأسيس و اداره آن ) كه الان بعضي از آنها در خارج ازكشور هستند(من و بعضي از دوستان ديگر 

 . مشاركت داشتيم
 
ه اطراف مهندس سحابي و بنابراين طيفي ك. من جزء هيئت تحريريه و از گردانندگان اوليه مجله بودم .٢٤

دكتر رضا رئيسي، دكتر حسين رفيعي، آقاي محمد بسته .  مذهبي-دكتر پيمان بودند نامشان شد ملي
نگار، دكتر نظام الدين قهاري، و از كساني كه الان در خارج از كشور هستند،آقاي رضا عليجاني، آقاي 

هاي شاخص فعالان فرهنگي و سياسي تقي رحماني، مرتضي كاظميان و خيليهاي ديگر از جمله چهره 
 . مذهبي هستند-ملي
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به معني حاكميت ملي است » ملي«: مي توان به اختصار گفت» مذهبي-ملي«مفهوم عنوان  ادر ارتباط ب .٢٥
هم به معني گرايش به اسلام » مذهبي«. و معتقد به دموكراسي نه لزوما به معناي مليت و ناسيوناليسم

البته بعد از آمدن به . انيم از عنوان مسلمانان دموكرات هم استفاده بكنيممي تو. نوانديش و رفرم شده
و اين عنوان  خارج از كشور، متوجه شدم كه به راحتي نمي توان آن را به زبانهاي اروپائي ترجمه كرد

در ايران گاهي نهضت آزادي را هم جزء . حتي براي برخي از ايرانيان نيز مبهم و محل ترديد است
مذهبي يك طيف و مجموعه اي از همفكراني است -بنا براين ملي.  مذهبي تلقي مي كردند -ليجريان م

 .كه حول و حوش يك سلسله با آرمانهاي مشخص با هم  همكاري، همياري و همدلي مي كنند
 

آشنائي من با مهندس بازرگان، دكتر سحابي، مهندس سحابي و دكتر يزدي به مجلس اول بر ميگردد  .٢٦
تا قبل از  70 و 60 هاي هبه خصوص در ده. نها ادامه مي دهمهم ارتباط و همفكري ام را با آ كه تا الان

اصلاحات، تنها روحاني كه به آنها نزديك بود وگاهي هم در مجالس ختم و مذهبي آنها سخنراني مي 
وندي بسيار خفقان آميز بود به حدي كه هيچ آخ 70و  60فضاي سياسي ايران در دهة . كرد، من بودم

كه به زندان رفتم، آفاي كديور از زندان آزاد  79بعد از سال . جرأت نزديك شدن به آنها را نداشت
كم كم بعضي از روحانيون جوانتر در مجالس . شدند و در واقع نقش مرا در اين مجموعه ادامه دادند

  . مذهبي آنها شروع به صحبت كردند
  
 

  كنفرانس برلين 
  
يك نفر به انگليسي . ساعت ده شب تلفن زنگ زد 78شبي در پائيز سال ماجرا از آنجا شروع شد كه  .٢٧

تنها چيزي كه از حرف ايشان متوجه شدم كلمه اشكوري . و من هم انگلسي بلد نبودم صحبت مي كرد
آلمان ايشان صحبت كردند وگفتند كه از . تلفن را به پسرم دادم .ه درست گرفته استفهميدم ك. بود

يك كنفرانس در برلين برگزار  2000كه در ماه آوريل در اين صحبت تلفني بيان كردند. دان زنگ زده
 3.خواهد شد كه مديريت آن با  بنياد هانريش بل است

 
روشنفكران و از اطلاع يافتم كه مي خواهند از تعدادي . نام بنياد هانريش بل در آلمان را شنيده بودم  .٢٨

گاران و دانشجويان نيز ه ناز جمعي از روزنامقرار بود همينطور . فعالان جامعه مدني ايران دعوت بكنند
. بود» ايران بعد از انتخابات عمومي«عنوان كنفرانس . ودشبراي شركت در اين كنفرانس دعوت ب

                                                            
اندازها و دورنماهاي  ياري براي چشم كنش«اين سازمان خود را . سازماني در آلمان است (Heinrich Boll Foundation)بنياد هاينريش بل  3
ارتباط «به گفته پايگاه اينترنتي بنياد هاينريش بل اين نهاد در . كند تعريف مي» المللي اي بين گذاري و شبكه اي براي اصلاح سياست ز، انديشكدهسب

  .   با حزب سبز آلمان است» تنگاتنگ
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فضا به نحوي بود كه انتظار  درست زماني بود كه زمينه انتخابات مجلس ششم در حال فراهم شدن بود و
 .رفت برنده شدن اصلاح طلبان در مجلس ششم مي

  
در . فضاي ايران هم كاملا متحول شده بود. ي بودمآن زمان سومين سال رياست جمهوري آقاي خات .٢٩

كسي گفته شد كه پس از آن بعد هم . صورت پذيرش من آنها آماده بودند كه دعوت نامه را بفرستند
من هم به پسرم گفتم كه فعلا . را در جريان بيشتر مسائل قرار بدهند افرستاد تا ماهند خورا به ايران 

به آنها گفتم كه بعد از دريافت دعوت نامه و مشخص شدن . پذيرم ولي پذيرش من مشروط است مي
 .افراد دعوت شده و برنامه ها پاسخ نهايي را خواهم داد

  
با يكي دو نفر از دوستان در اين . بعد از يك هفته دعوت نامه را به  همراه يك بروشور دريافت كردم  .٣٠

آنها در واقع مي . كه شركت كنم مورد مشورت كرده و به اين نتيجه رسيدم كه خوب و مناسب است
مسائلي مثل . ندخواستند كه با برقراري اين كنفرانس از مسائلي كه در ايران مي گذرد بيشتر آگاه بشو

از طرف ديگر هم گوشة چشمي به بهبود روابط ايران و آلمان . اصلاح طلبي و اوضاع  بعد از انتخابات
كشور آلمان كه بعد از واقعه ميكونوس رابطه ايران و آلمان  مخصوصا  .و كلا اتحادية اروپا داشتند

انگيزة . رفتند ين بار به آلمان ميآقاي خاتمي هم در ارديبهشت ماه براي اول 4.بسيار تيره شده بود
كنفرانس را به طور تلويحي در بروشورهايشان بهبود روابط ايران و اروپا و به طور خاص ايران و 

 .آلمان اعلام كرده بودند
  
يش بل و حزب حدودا بعد از يك ماه، آقاي توماس هارتمن كه روزنامه نگار بودند و با بنياد هانر  .٣١

كرند به تهران آمدند و در ديداري كه با من داشتند به وضوح اهدافشان را  سبزهاي آلمان كار مي
فكر كردم كه آنجا از اوضاع ايران صحبت خواهم كرد و . اهدافشان به نظرم مفيد آمدند. توضيح دادند

هفت . در عين حال تنوع هم در دعوتهايشان وجود داشت. اگر خارجي ها از زبان ما بشنوند بهتر است
از . فر از كانون نويسندگان ايران و از چهره هاي سكولار و غير مذهبي دعوت شده بودنديا هشت ن

در . مذهبي دعوت كرده بودند -از من و مهندس سحابي به عنوان طيف ملي. هم بودند ها دوم خردادي
ن آن زمان من در كسوت روحاني بودم و در دائرة المعارف بزرگ اسلامي به عنوان نويسنده و به عنوا

 .كردم اما هيچ سمت دولتي نداشتم يك مقدار  روزنامه نگاري هم مي. يك محقق اسلامي فعال بودم
 

                                                            
اين حمله يكي از . چند فرد مسلح ايراني تعدادي از رهبران حزب دموكرات كردستان ايران را در رستوران ميكونوس در برلين به قتل رساندند 1992در سپتامبر  4

به  اين واقعهتر در مورد براي اطلاعات بيش. حملاتي بود كه به قصد ارعاب و مختل كردن فعاليتهاي مخالفين جمهوري اسلامي در خارج از كشور صورت گرفت
 . مراجعه كنيد تحليل يك ترور سياسي: قتل در ميكونوس
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به آنها  .د من هم بودييها صحبت كردند كه مورد تأ آقاي هارتمن همچنين از دعوت دست راستي .٣٢
محبيان  آقاي هارتمن اسم آقاي امير. بكنيد انشمدن آنها بعيد است ولي حتما دعوتگوشزد كردم كه آ

چند . را بردند كه سردبير روزنامه رسالت هستند و گفتند كه  مي خواهند از ايشان هم دعوت بكنند
ايشان جزء روشنفكران جناح . بارآقاي محبيان را ديده بودم و با هم در دانشگاه سخنراني كرده بوديم

كردم بپرسم كه آيا ايشان را البته بعدها در برلين فراموش . دنماي و فردي معقول و منطقي تر ميراست 
 . كه بيايند و با اصولا دعوت نشدند دحاضر نشدن و ايشان دعوت كردند

  
از ايران شنيده بودم كه بعضي از . به آلمان رفتم 2000در نهايت ويزا گرفته ودر ماه آوريل سال   .٣٣

در اعتراضشان اعلام كرده . گروههاي اپوزيسيون بيانيه داده و به اين كنفرانس اعتراض كرده بودند
. ن دعوت شده بودندبودند كه چرا در اين كنفرانس از آنها دعوتي نشده و چرا فقط افرادي از داخل ايرا

. بيان كردند كه اصلاح طلبان اپوزيسيون بدلي هستند و خودشان را اوپوزيسيون واقعي تلقي مي كردند
تمام بيانيه ها، شعارها وتحليلهاي آنها بر اين مبنا بود كه كنفرانس برلين باكمك سفارت جمهوري 

البته . دانستند ي عليه خود مياسلامي بوده و آن را توطئة مشترك دولت آلمان و جمهوري اسلام
سال شعار  20مخالفت آنها با جريان اصلاح طلبي داخل كشور طبيعي بود به دليل اينكه گروههايي كه 

براندازي داده بودند و مي گفتند تنها راه حل جنگ مسلحانه است و يا باور داشتند كه جمهوري اسلامي 
توانستند هر نوع رفرم و اصلاحات در ساختار نظام اصلاح ناپذير است و لذا نابود بايد گردد، نمي 

آنها اين مسئله را به عنوان يك سازش تلقي ميكردند . يا قبول كنندداشته و جمهوري اسلامي را باور 
  .را به تأخير مي انداختمورد نظرشان كه از ديد آنها انقلاب 

  
آقاي كاظم كردواني سخنراني  انگيز كار وسحابي، آقاي اكبر گنجي، خانم مهرروز اول من، مهندس  .٣٤

ولي . هرچند در روز اول هم بسيار تلاش شد تا برنامه اجرا نشود ولي به هر تقدير برگزار شد.  كرديم
ان گرفتند گروههاي مخالف كه از صد نفر تجاوز نمي كردند روز دوم جلسه را مطلقا در تسخير خودش

سرانجام مانع . يك زن و يك مرد لخت شدندشعار دادند و . خواست كردند و هر كاري كه دلشان مي
به همين دليل در روز سوم افراد را با كارت . برگزاري دو برنامه صبح و عصر روز دوم كنفرانس شدند

نفر براي  2000تا  1500حدود . در نتيجه آنها نتوانستند به داخل سالن  راه پيدا يكنند. دعوت كردند
 .تعداد زيادي با تلوزيون مدار بسته كنفرانس را مي ديدندديدن كنفرانس به آنجا آمده بودند و 

  
جمهوري اسلامي از اين فرصت استفاده كرده و آن را تبديل به يك ماجرائي عليه اصلاح طلبها و  .٣٥

كساني هم كه بازداشت . پس از بازگشت به ايران شش نفر بازداشت شدند. مي و ما كردتدولت خا
من چهار ماه در پاريس بودم و بعد از بازگشت به . دادگاه رفتند شده و سرانجام به يينشدند، بازجو

 . ايران، فرداي شبي كه به خانه رفتم، بازداشت شده و به زندان اوين منتقل شدم
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دادگاه ويژه از قبل حكم بازداشت من صادر شده بود و مأموران . من متهم دادگاه ويژه روحانيت بودم .٣٦

توجهي براي استقبال من به  دستگيري من آمده بودند ولي چون شمار قابلدر فرودگاه براي روحانيت 
فرودگاه آمده بودند، تصورآنها اين بود كه ممكن است بازداشت من در فرودگاه باعث شلوغي بشود و 

، مأموران در 1379مرداد  15روز بعد، . حوادثي را به وجود بياورد لذا آن شب من را بازداشت نكردند
 . ام در تهران بازداشت كردند ح من را در خانهساعت ده صب

  
  

  اتهامات دادگاه ويژه روحانيت
  
آنجا تفهيم اتهام شدم و يك بازجويي . بعد از دستگيري من را به دادسراي دادگاه ويژه روحانيت بردند .٣٧

دليل اصلي بازداشت حرفهاي من در كنفرانس . مختصر كردند كه تا ساعت سه بعد از ظهر طول كشيد
تغييرپذيري احكام اسلام و همچنين مخالفت با حجاب اجباري برخي مباحث ديني مانند لين در مورد بر
گقته بودم كه احكام . دانستم حتي اگر واجب شرعي تلقي شود من حجاب را يك امر اختياري مي. بود

پذير و تابع اجتماعي اسلام مثل حدود، ديات، قوانين كيفري و مجازاتها جزء قوانيني هستند كه تغيير
 .ترين اتهام من بود ارتداد اصلي. بر اساس اين حرف به من اتهام ارتداد زدند. زمان و مكان هستند

  
اتهام دوم، ائتلاف  با . اولين اتهام، اتهام ارتداد بود 5.دركيفرخواست من پنج اتهام وجود داشت .٣٨

اتهام سوم، تبليغ عليه نظام . بود گروههاي مخالف نظام براي بر اندازي جمهوري اسلامي ايران در آلمان

                                                            
مبين توهين به مقدسات اسلام و انكار و رد ضروريات و مسلمات دين  –الف : اتهامات آقاي اشكوري در كيفرخواست اين گونه عنوان شد ٥

وهاي اسلام و احكام جاودانه قرآن از طريق ايراد سخنراني بر عليه حجاب اسلامي و قوانين جزائي اسلام و قرآن و همچنين مصاحبه با برخي رادي
ن قانو 513و ماده » رض«موضوع مسئله اول القول في الارتداد تحريرالوسيله حضرت امام (بيگانه و انكار جاودانگي احكام اسلام و قرآن 

 )تعزيرات

الارض و اقدام عليه امنيتت كشور از طريق شركت و سردمداري جمعيتي كه با شعار تغيير نظام ديني فعاليت نموده و محاربه و افساد في –ب 
امات در برلين و اقد) شاخه اكثريت(شركت در كنفرانس خفت بار برلين و ايراد سخنرانيهاي ضد نظام و شركت در جلسه سازمان فدائيان خلق 

  )از قانون مجازات اسلامي 498و  186موضوع مواد (مشابه ديگر در خارج از كشور 

 فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي و نشر اكاذيب به منظور تشويق اذهان عمومي از طريق سخنراني، نوشتن مقاله و مصاحبه با نشريات –ج 
  )قانون مجازات اسلامي 698و  500موضوع مواد (و راديوهاي بيگانه 

  )قانون مجارات اسلامي 697و  514موضوع مواد (از طريق نسبت دادن مطالب كذب به معظم له » رض«اهانت و افتراء به حضرت امام  –د 

  .الاشارههتك شديد حيثيت روحانيت از طريق ارتكاب اعمال فوق –ه 
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اتهام آخر، هتك حيثيت . اتهام ديگر، توهين به آيت االله خميني بود. و توهين به مقدسات بود
اي بود كه در آن كساني به دين و مقدسات و نظام توهين  روحانيت بود و منظور شركت در جلسه

 .كرده بودند
  
يكي آقاي سعيد . شناختم پرونده شدند كه آنها را نميا هم ها دو نفر با م يدر جريان بازجوي  .٣٩

. گري هم آقاي خليل رستم خاني كه مترجم بوديصدركارمند ايراني سفارت آلمان در تهران بود و د
. ها متوجه شدم كه آنها از اعضاي سابق اتحاديه كمونيستي بودند ييبعد از كنفرانس برلين در بازجو
اين دو نفرقبلا . كه بعد از انقلاب جريان آمل را به وجود آورده بودند اتحاديه كمونيستها گروهي بودند

چون آنها با كنفرانس برلين . سالها در زندان بودند و بعد از آزادي به كار مترجمي مشغول شده بودند
  . مرتبط شده بودند آنها را هم بازداشت كرده بودند

  
در اوين مدتي با دو نفر ديگر در جايي شبيه انفرادي . تفهيم اتهام من را به زندان اوين بردند بعد از  .٤٠

 .بودم
  
  

  بازجويي 
  
تقريبا از . ها طولاني بودند بازجويي. كردند را بازجويي مي تقريبا هر روز من يك ماه كامل حدود .٤١

اعت دوازده و نيم كه وقت نماز ها شروع مي شدند تا حدودا س ساعت هشت و نيم يا نه صبح بازجويي
ها را دوباره حدودا از ساعت دو و نيم يا سه بعدازظهر از سر  بازجويي. و نهار بود و تعطيل مي كردند

ساعت  100در مجموع من حدود . مي گرفتند و تا ساعت پنج يا شش بعد از ظهر ادامه مي دادند
 .بازجويي شدم

  
من مرتكب . اما در واقع چنين نبود 6.ندكاقدام ي به اسناد بايد متك قاضي طبق قانوناي بازداشت بر .٤٢

بودندكه دركنفرانس برلين  ييصحبتها تنها سند جرم. ر عليه من نداشتندسندي هم ب. جرمي نشده بودم
 . كرده بودم

                                                                                                                                                                                 
 
در موارد زير هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد، «: گويد مي ر كيفريدر امو آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب 32ماده  6

  :صدور قرار بازداشت موقت جايز است
  .جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام، رجم ، صلب و قطع عضو باشد -الف  

  .جرائم عمدي كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد - ب 
  .رائم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلاميج - ج 
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بنا به گفته قاضي پرونده من  نهُ جلد بودكه شامل تمام فعاليتهاي بعد از انقلاب من مثل سخنرانيها،  .٤٣

در آن زمان تلويزيون بي بي سي و تلويزيون صداي . مصاحبه ها، مقالات و سفرهاي من مي شدند
صداي اديو رولي تمام مصاحبه هاي من با راديو فرانسه، راديو بي بي سي، . آمريكا وجود نداشتند

سئوالاتشان .  همچنين يك سري شنودهاي تلفني هم داشتند. آمريكا و جاهاي ديگر را در اختيار داشتند
چرا در آن سخنراني اين را «،» چرا در اين بيانيه اين را گفته ايد؟«،» كجا رفته ايد؟ «: از اين قبيل بود

و از سنخ  ا بحثها و حرفهاي فكري بودندتمام» چرا در اين مصاحبه اين را گفته ايد؟«،  » گفته ايد؟
هيچ گونه سند و مدركي دال بر اينكه من جرمي را در چارچوب قوانين جمهوري  7.فكر و انديشه

 . اسلامي مرتكب شده باشم نداشتند
 

ام، درست يا  ها را زده كردم كه با وجودي كه  اين حرف در طول بازجويي ها روي اين مسئله تاكيد مي .٤٤
ممكن است كه حرف من از بيخ و بن غلط باشد و با . شوند نها مطلقا جرم محسوب نمينادرست، اي

 .شود اشيد، ولي حرف غلط جرم محسوب نميحرف من مخالفت داشته ب
  
بازجويي ها و در زندان در مجموع برخوردها خوب بود و هيچ گونه برخورد فيزيكي يا حتي  در  .٤٥

ران بازجويي، در عين اينكه رابطة من با داديار دادسرا بسيار در دو. آميز با من نداشتند برخورد توهين
من با آنها رو به  با گذشت زمان روابط. تلخ و خشك بود، هرگزكلمات توهين آميز به كار نبردند

دليل آن اين بود كه آنها در عمل متوجه شدند كه مسئله آن طور كه آنها فكر احتمالا  . بهبود نهاد
از طرف ديگرمن برخورد دوستانه اي با آنها . اند يك تصورات غلطي داشته كردند نيست و شايد مي

خير، حال شما چطور است، شروع مي كردم و در حقيقت ه هر صبح را،  با سلام، عليك، صبح ب. داشتم
به نظر من، بخشي از برخوردهاي بازجوها با زندانبانان بستگي به . اين گونه بازجويي من شروع مي شد

در صورت برخورد دوستانه، آنها هم . آنها هم انسان هستند هرحالنداني ها با آنها دارد، به ز نوع رفتار
 ].  برخورد خوبي داشته باشند[ممكن است 

  
البته فقط يك بار هنگام . در زمان بازجويي در دادسراي دادگاه ويژه نه دست بند بود و نه چشم بند .٤٦

صبح من را سوار ماشين كرده و . ا اعتراض من ديگر تكرار نشداعزام از اوين به دادسرا دستبند زدند و ب
                                                                                                                                                                                 

سبب شود كه  ه و يادر مواردي كه آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شده و يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعين واقعه گرديد -د 
  .يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري نمود همچنين هنگامي كه بيم فرار. شهود از اداي شهادت امتناع نمايند

  .در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه حداكثر به مدت شش روز -ه
  .ددر جرائم منافي عفت چنانچه جنبه شخصي نداشته باشد در صورتي بازداشت متهم جايز است كه آزاد بودن وي موجب افساد شو -  1تبصره  
 ».نيز الزامي است) ج(و ) ب(، ) الف (در بندهاي ) د (رعايت مقررات بند  -  2تبصره  

شهادتنامه فريبا داودي مهاجر  و همچنين  شهادتنامه شيركو جهاني اصلبه عنوان نمونه به . اي معمول است رويهپرسيدن سوالهاي اعتقادي در طي بازجويي  7
 . مراجعه كنيد تهراني
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نستم كاملا آزاد بودم و مي توا.بردند از زندان اوين به دادسراي دادگاه ويژة روحانيت براي بازجويي مي
. دردادسرا هم در اتاق بازجويي بازجو در يك طرف مي نشست و من هم در طرف ديگر. صحبت بكنم

يكي دادسراي ويژه روحانيت . دو ساختمان دركنار هم وجود دارنددر خيابان مقدس اردبيلي تهران 
 . است و ديگري دادگاه ويژه روحانيت

  
وزارت اطلاعات زندان انفرادي مخصوص خود را دارد . الجزاير است داخل زندان اوين يك مجمع .٤٧

سپاه زندان علي حده ).  240بند (را دارد  انفرادي اختصاصي خودسازمان زندان ها  ). 209انفرادي (
زندان اوين واقعا يك زندان . )325بند ( دادگاه ويژه روحانيت زندان علي حده دارد). الف 2بند (دارد 

با اينكه ظاهرا زير نظر . نيست بلكه شامل سه، چهار زندان مي شود كه همه مستقل از هم عمل مي كنند
كه مربوط به دادگاه ويژه روحانيت بود  325من در بند . اينطور نيستسازمان زندانها هستند ولي عملا 

 . زنداني بودم
  
  

  دادگاه 
  
من تقاضا كردم كه تا زمان تشكيل دادگاه آزاد باشم كه با اين درخواست موافقت  بعد از يك ماه  .٤٨

تقريبا يك ماه بعد دادگاه من تشكيل شد كه سه . دهيم ولي گفتند كه دادگاه را زود تشكيل مي. نكردند
نه با وجود تشكيل به موقع دادگاه من و رعايت قوانين آئين دادرسي در ظاهر، متأسفا. جلسه طول كشيد

 . چندين مسئله خلاف قانون انجام وجود داشت
  
طبق . يعني همان بازداشت موقت. اولين خلاف قانون بازداشت من قبل از محاكمه شدن در دادگاه بود .٤٩

اول، . قانون جمهوري اسلامي فقط در سه مورد مي توان اشخاص را قبل از محاكمه بازداشت موقت كرد
در صورت  ر صورت امكان محو آثار جرم و سومدوم، د. ه باشدزماني كه امكان فرار متهم وجودداشت

براي اينكه من با وجود اينكه در . كرد ي، هيچ يك از اين سه مورد صدق نمدر مورد من 8.احتمال تباني
پاريس بودم و يقين داشتم كه  من را مستقيم از فرودگاه به زندان اوين خواهند برد، با اين حال خود را 

. امكان فرار براي من وجود نداشت. حكم بازداشت من قبلا صادر و اعلان شده بود. بودمآماده كرده 
 .جرمي هم مرتكب نشده بودم كه امكان محو آن وجود داشته باشد

  

                                                            
بر اساس اين ماده بازداشت موقت افرادي كه متهم به . 6ره آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در پانويس شما 32رجوع كنيد به ماده  8

اين بدين معني است كه قرار بازداشت . تواند به قرار بازداشت موقت اعتراض كند بر اساس اين قانون، فرد متهم مي. جرائم مربوط به امنيت ملي هستند مجاز است
به علاوه تقريبا هيچگاه . اما در عمل قرارهاي بازداشت موقت شامل اطلاعات كافي نيستند. شدموقت بايد شامل توضيح دقيق دلايل صدور قرار بازداشت موقت با

 .   شود امكان اعتراض و يا اطلاعي در مورد وجود اين امكان داده نمي افراد متهمبه 
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هاي جهاني پخش شده بودند و نمي  از طرف ديگر صحبتهاي من دركنفرانس برلين، همگي در رسانه  .٥٠
همينطور فيلم آن را همه و از جمله خود آنها در اختيار . انكار كردشد آنها را نه از بين برد و نه حتي 

. امكان تباني هم وجود نداشت. از طرفي گقته ها و نوشته هاي من را نمي توانستم از بين ببرم. داشتند
من با چه كساني مي توانستم تباني بكنم؟ مثلا با اعضاي كنفرانس برلين؟ با آقاي گنجي كه در آن 

باز طبق نص قانون اساسي بعد از  البته. تواند باشد روز مي 20حداكثر  هم انفرادي !دان بودند؟زمان در زن
  9.ساعت بايد متهم را به دادگاه ببرند 24
  
با اين كه اول قول داده بودند دادگاه علني خواهد بود . امر خلاف قانون ديگرعلني نكردن دادگاه بود .٥١

خلاف سوم، اجازه ندادن انتخاب وكيل . نون را هم نقض كردنداما در آخر به وعده عمل نكردند و قا
يكي از دوستان خود به نام آقاي رهامي را به عنوان وكيل معرفي كردم كه مورد قبول آنها . تعييني بود
آقاي رهامي در عين اينكه روحاني و وكيل بودند، نماينده دورة اول مجلس شوراي اسلامي و . واقع نشد

ايشان وكيل آقاي نوري و نيز همراه با خانم عبادي وكيل  دانشجويان . شگاه هم بودنددانش آموخته دان
   10.در ماجراي كوي دانشگاه بود

  
آنها هم تاكيد كردند . به آنها تاكيد كردم كه در صورت نداشتن وكيل تعييني، وكيل نخواهم گرفت .٥٢

هند كرد كه همان طور هم كه در صورت انتخاب نكردن وكيل، وكيل تسخيري براي من تعيين خوا
. خودشان يك روحاني را كه وكيل يك پاية دادگستري بود به عنوان وكيل من انتخاب كردند. شد

 .البته از ايشان راضي بودم چون از من خوب دفاع كردند
  
نسبت داده شده به من، هيچ يك قانونا جرم محسوب  خلاف قانون ديگر اين بود كه از پنج جرم .٥٣

وكيل تسخيري من تمام آنها را طبق قانون . م ارائه ندادندائجر اين سندي هم دال بر ارتكاب .شدند نمي
 .و احكام فقهي رد كرد و به طور مستند نشان داد كه تمام آن حرفها نادرست و غيرقابل اثبات هستند

  

                                                            
در صورت بازداشت، . كند و ترتيبي كه قانون معين ميتوان دستگير كرد مگر به حكم  كس را نمي هيچ«: گويد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي 32اصل  9

اجع صالحه قضايي موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مر
  ».شود قانون مجازات مي مختلف از اين اصل طبق. ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد

در پاسخ به اين تظاهرات، افراد . برگزار كردند 1378تيرماه  18آميزي را در  پس از تعطيل شدن روزنامه سلام دانشجويان دانشگاه تهران تظاهرات مسالمت 10
در . خوابگاه دانشجويان گرديداين حمله منجر به مرگ يك نفر و خسارتهاي فراوان به . االله به خوابگاه دانشجويان حمله كردند لباس شخصي وابسته به انصار حزب

در پي اين وقايع دانشجويان زيادي دستگير و بسياري محكوم به .روزهاي بعد دانشجويان به برپايي تظاهراتهاي وسيعي دست زده و با نيروهاي امنيتي درگير شدند
   اني در شهادتنامه بهروز جاويد تهربه  1378تير  18براي اطلاعات بيشتر در مورد وقايع .زندان شدند

 ht t p wwwi ranhrdcorg persi an permal i nk ht ml #VFMUXf l pcQ:// . . / / /1000000223. . و شهادتنامه كورش صحتي در  4
ht t p wwwi ranhrdcorg persi an permal i nk ht ml #VFMVI vl pcQ:// . . / / /3265. .   . مراجعه كنيد 4
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فقط . خلاف قانون ديگري كه انجام پذيرفت، تحويل ندادن كيفرخواست من قبل از محاكمه من بود .٥٤
چند روز پيش از تشكيل دادگاه متن آن را براي خواندن و يادداشت برداشتن به من نشان دادند و اجازه 

بعد ازپايان جلسه دوم دادگاه، اعتراض كرده و درخواست . ندادند يك نسخه از آن را داشته باشم
را به من دادند كه  كيفرخواست براي دفاع از خود را كردم در پايان جلسة دوم دادگاه، كيفرخواست

 .متن تايپ شدة آن در سايت من است. عملا هم فايده اي نداشت
  
. اين حكم شامل حكم اعدام و دو سال حبس بود. امر خلاف قانون ديگر تحويل ندادن حكم اول من بود .٥٥

در طول . فقط اجازه دادند متن حكم را بخوانم و براي اعتراض و تقاضاي تجديد نظر يادداشت كنم
كردم تا متن حكم را به من بدهند ولي هرگز به خواسته قانوني  سال و نيم زندان مرتب تقاضا ميچهار

قانونا حكم را بايد به دست من يا به وكيل من . هنوز هم حكم را دراختيار ندارم. من پاسخ مثبت ندادند
 . بدهند

  
.  ه شده بود را به من ندادندامر خلاف ديگر قانوني، اين بود كه لايحه دفاعي من كه توسط وكيلم تهي .٥٦

حتي با وجود اصرار من، . صفحه بود كه وكيل تسخيري من آن را نوشته بود 80،  70اين لايحه حدودا 
بعد از زندان وكيل به من گفت كه به خاطر منع دادستان دادگاه ويژه . وكيل آن را به من نداد

در هرحال الان بعد از گذشت . يل بدهم و ندادروحانيت، آقاي نكونام، اجازه ندارم آنها را به شما تحو
به نظر مي آمد كه از انتشار اين اسناد . چهارده سال، هنوز متن دفاعيات وكيل خود را در اختيار ندارم

علي رغم بي پروايي در مورد نقض آشكار حقوق بشر و انتقادهاي جهاني، . در ميان مردم بيم داشتند
 . ار مخالفان و منتقدانشان قرار ندهندكنند سند و مدرك در اختي سعي مي

 
صبح روز دادگاه، در اوايل مهر ماه . مسئله خلاف قانون ديگر، تشكيل دادگاه بدون اطلاع قبلي من بود .٥٧

، من را خواستند و من را از زندان به دادسرا آوردند تا بعد از مدتها با خانواده ام ديداري 1379سال 
  . شت كه به من اطلاع دادند كه آن روز، روز دادگاه استوكيل من هم حضور دا. داشته باشم

  
دانستم دادگاه را به زودي  در زندان اوين، از آنجايي كه مي! با تعجب پرسيدم براي چه دادگاه است؟ .٥٨

قرار . اتهامي، قبلا با وكيل در مورد دفاعيات صحبت كرده بودم تشكيل خواهند داد، در مورد پنج مادة
حقوقي ايشان دفاع بكنند و از منظر اسلامي و مذهبي هم من به اتهامات جواب  شده بود كه از منظر

 . بدهم
  
در خصوص پنج مورد اتهامي، يادداشتهاي اوليه اي براي خود در زندان نوشته بودم كه با خود آورده  .٥٩

وقتي وكيل به من اطلاع داد كه همين الان دادگاه . بودم تا با وكيلم، آقاي برزگر، مشورتي داشته باشم
براي دفاع از خود  هست گفتم كه اصلا از اين موضوع اطلاعي نداشتم و در زمان حاضر آمادگي لازم 
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بايد از  !به چه دليلي اين را قبول كرديد؟. به ايشان اعتراض كردم كه شما وكيل من هستيد. را ندارم
او هم البته دلايلي آورد و گفت چاره اي نيست بايد ! قبل اعلام بكنند تا من آمادگي قبلي داشته باشم

 .در دادگاه شركت كنيم
  
دليل آن را پرسيدم . دگاه سئوال كردم كه گفت دادگاه غير علني استاز ايشان در باره علني بودن دا .٦٠

به وكيلم اعلام كردم كه تحت اين شرايط . چون از قبل به من قول علني كردن دادگاه را داده بودند
در پاسخ اعلام كردم كه به دادگاه غير علني و غير . ايشان سعي كرد مرا قانع كند. دفاع نخواهم كرد

 .  م رفتقانوني نخواه

  
او . به اول دادگاه ويژه و رئيس كل دادگاههاي ويژه روحانيت رفتمعبه سراغ آقاي رازيني قاضي ش  .٦١

پرسيدم كه چرا دادگاه من علني برگزار نمي شود؟ در جواب . قول داده بود كه دادگاه علني خواهد بود
گفتم شما به من قول . اضي دارددانند و اين مسئله بستگي به تشخيص ق اظهار داشتند كه دليل آن را نمي

البته به لحاظ صوري  .]اين بوده كه دادگاه علني نباشد[ داده بوديد؟ گفت بله، ولي تشخيص قاضي
 .درست مي گفت

 
توانند به  تحت اين شرايط به وكيل اعلام كردم كه دفاع نخواهم كرد و در صورت تمايل، ايشان مي .٦٢

در جواب به من گفتند در صورت نيامدن من به دادگاه، ايشان به تنهائي به . تنهايي به دادگاه بروند
. خواهند شددادگاه خواهند رفت و در صورت عدم حضور من، در نهايت تمام مسائل به ضرر من تمام 

آور، توان تصميم گيري درست را  در آن شرايط بحراني و استرس. در هرحال در نهايت تن دادم
كنم   وكيل توصيه كرد در دادگاه ما به غير علني بودن دادگاه اعتراض خواهيم كرد و فكر مي. نداشتم

بنا براين، من هم . د كردحرف من را تائيد خواهن] در دادگاه[ايشان به من گفتند كه  . مؤثر واقع شود
البته بعدها كه با واقعيت ها بيشتر آشنا شدم از . قبول كرده و در دادگاه اعتراض خود را مطرح كردم
 .  اين كه در چنان دادگاهي شركت كردم پشيمان شدم

 
آقاي محمد . به دليل علني نبودن دادگاه، بيشتر از چهار يا پنج نفر در دادگاه من حضور نداشتند  .٦٣

قاضي دادگاه بود، آقاي نكونام، دادستان دادگاه  -كه الان رئيس دادگاه ويژه روحانيت است -ليميس
 .ويژه روحانيت، داديار، يك منشي و من و وكيلم در جلسه حضور داشتيم

  
دادگاه دليل علني نبودن اين است كه بعد از اعتراض در مورد علني نبودن دادگاه به من گفتند كه   .٦٤

در جواب به آنها گفتم كه تمام اتهامات من در رسانه ها . مردم را جريحه دار خواهد كردعلني افكار 
اند و حرفهاي بسياري  پخش شده است و در تلويزيون من را بارها متهم كرده و من را مرتد اعلام كرده
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كه مي  كند و حالا طف ايماني مردم را جريحه دار نميآنها هيچ كدام عوا. بر عليه من زده شده است
 ! كنيد؟ كردن افكارِ مذهبي مردم تلقي مي خواهم از مسلمان بودنم دفاع بكنم، اين را جريحه دار

  
بعد از دستور غير علني كردن دادگاه من، حداقلي كه از آنها . در اين مورد تصميم قبلي گرفته شده بود  .٦٥

قبل براي ملاقات من آمده  در دادگاه بود كه از) همسرم و بچه ها(تقاضا داشتم، حضورخانوداة من 
آقاي سليمي خنديدند و گفتند حالا كه ما متهم . بودند و در بيرون بودند كه مورد قبول آنها واقع نشد

 ! اين اصطلاحي بود كه  قاضي دادگاه استفاده كردند! به استبداد هستيم، اين هم رويش

 
وكيل من هم چون . خودم گذاشته امدر دادگاه اول، كيفرخواست را خواندند كه متن آن را در سايت  .٦٦

از قبل آمادگي نداشتند، شفاهي يك دفاعية بسيار كوتاه و ضعيفي از من كردند و قول دادند كه بعدا 
دادگاه دوم، يك . دادگاه دوم و سوم  هم به همين صورت ادامه پيدا كردند. لايحه را خواهند نوشت

 .از دادگاه دوم بود دادگاه سوم هم يك هفته بعد. هفته بعد از آن بود
  

در آن زمان در زندان بودم و خبري از حكم صادره . حكم من را صادر كردند 1379 مهر ماه 27در  .٦٧
 . نداشتم

  
در آن زمان اعتراضات و فشارهاي بسياري از طرف افكار عمومي عليه حكومت ايران و به طور خاص  .٦٨

جلس ششم بودند بوعات اصلاح طلب و مدر داخل ايران مط. دادگاه ويژه روحانيت وجود داشتعليه 
هم از من دفاع رئيس مجلس و آقاي كروبي رئيس جمهور آقاي خاتمي . كردند كه مرتب اعتراض مي

. يك فضاي بسيار سنگيني عليه دادگاه ويژه ايجاد شده بود در داخل كشور در حمايت از من. ندكرد
در آلمان به دليل انتشار مثلا . دجريان بودر يار گسترده اي از من در سطح جهاني هم حمايتهاي بس

 .شناختند ها و صحبتهاي من در مطبوعات معتبر آلماني، من را مي سخنراني
  
از طرفي به دليل داشتن مريضي ديابت، پزشكان از جمله پزشكان بدون مرز و پزشكان آلماني در   .٦٩

اري شيمل كه از اسلام شناسان م خانم آن. ايران هشدار داده بودندمورد وضعيت بيماري من به دولت 
نفر از اسقفها  70،  60. اي به آقاي خاتمي اعتراضشان را ابراز كرده بودند معروف آلماني بودند، در نامه

با توجه  11.اي امضاء كرده بودند آلمان، در حمايت از من نامه رهبران مذهبي كاتوليك و پروتستانو 
خواستند كه سر و ته قضيه را با  جاد شده بود، آنها مييه حكومت ايبه اين شرايط سخت و جوي كه عل

اي مصاحبه اي انجام داده و اعلام  بنابراين، آقاي محسني اژه. زيوني به هم بياورندييك مصاحبه تلو

                                                            
در اعتراض به حكم هفت سال زندان وي منتشر  2002هاي حمايت از حسن يوسفي اشكوري نامه گزارشگران بدون مرز است كه در سال  يكي ديگر از نامه 11
archi: متن اين نامه به انگليسي در اينجا قابل دسترسي است. شد vesrsf org ar t i cl ephp ?i d_ar t i cl e// . . / . 3 =4158ht t p:  
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كردند كه حكم از طرف قاضي صادر شده است، ولي ايشان گفتند كه با موارد اول و دوم اتهام من 
اي با روزنامه  از طريق تلويزيون مصاحبه تلويزيوني آقاي محسني اژه ]در زندان[ من .موافق نيستند

  .دمنگاران و خبرنگاران را دي
 

با اينكه خبرنگاران سعي در . اتهام دوم، اقدام براي براندازي نظام بود. ، مسئله ارتداد بوداتهاماولين  .٧٠
در برابر اصرار خبرنگاران  آقاي محسني. دانستن اتهامات و حكم صادره كردند، ايشان پاسخ ندادند

حكم،  اين مبني بر اطلاع از احكام صادره عليه من خبرنگاران را تهديد كردند كه به دليل قطعي نبودن
خواستند كه حكم اعدام من در بيرون  در واقع نمي. در صورت انتشار آن، با آنان برخورد خواهد شد

 . منتشر شود

  
در اول آذر ماه، من را از زندان به دادسرا . ادره اطلاعي نداشتمبه مدت يك ماه بعد از آن من از حكم ص .٧١

  آوردند و دادستان، آقاي نكونام، اعلام كردند كه آقاي سليمي حكم اعدام من را داده است ولي حكم
اي از شما  محسني اژه وقتي دليل آنرا پرسيدم در جواب اظهار داشتند كه آقاي. شود اعدام اجرا نمي
 . دان حمايت كرده

 
در مورد . از قبل به من گفته بودند كه در صورت حكم دادن قاضي، حكم را حتما اجرا خواهند كرد .٧٢

خواستند حكم  يك نظر اين بودكه آنها مي. داشت اجرا نشدن در ميان دوستان دو حكم دو نظر وجود
. هم همين است استنباط خود من. بدهند ولي آن را اجرا نكنند براي اينكه من و ديگران را بترسانند

خواستند حكم را بدهند و اجرا  هم بكنند ولي متوجه شدند كه به دليل وجود  نظرديگر اين بود كه مي
از طرف ديگر در داخل . فشارهاي داخلي و خارجي در نهايت بايد هزينة بسيار بالايي را بپردازند

. ي از من دفاع كردندآقاي خاتمي، آقاي كروبي و آقاي منتظر.حكومت هم موافقتي وجود نداشت
در نهايت . معلوم بود حكم ارتداد به من نمي چسبيد. مجمع روحانيون مبارز تهران هم از من دفاع كردند

 .هم وقتي كه حكم من به دست آقاي خامنه اي رسيد، آقاي خامنه اي هم مخالفت كردند
 

آنها اين بود كه حكم را صادر كنند ولي من را وادار به تقاضاي عفو  يسناريونظر مي رسد كه  به .٧٣
بعد هم با عفو من را آزاد كرده و در اين صورت به جاي اعدام جسم، شخصيت من را اعدام . بكنند
من هم . پيشنهاد كردندكه يك نامه به مقام رهبري بنويسم و از ايشان در خواست دخالت بكنم. بكنند

 . رد كردم و تاكيد كردم كه اين كار را نخواهم كرداين پيشنهاد را 

  
. اي به دو دليل حتما با اين حكم مخالفت خواهند كرد ه آنها اشاره كردم كه آقاي خامنهدر جواب ب .٧٤

ممكن بود كه با من موافق نباشد و افكار . شناختند اي از زمان قبل از انقلاب من را مي اول، آقاي خامنه



 23 از 20صفحه                  حسن يوسفي اشكوريشهادتنامه 
 
 

  

دوم، آقاي خامنه اي . كنند اشند، اما در عين حال ايشان من را هم مرتد قلمداد نميمن  را قبول نداشته ب
در پايان به آقاي داديار دادسرا . ولي فقيه هستند و مي دانند كه حرفهاي من ارتداد محسوب نمي شوند

م را اي موافقت بكنند شما نگران نباشيد و حك كه پيشنهاد دهنده بود گفتم فرضا اگر هم آقاي خامنه
ساله  52من ! سال عمر بكند، آدم بازيافتي است 50مي گويند كه اگر آدم ديابتي بيشتر از . اجرا بكنيد

 . اي هم نيستم هستم و هيچ مشكلي ندارم، و نگران مسئله
  
سپس اظهار داشتند . حتي حكم را به من ندادند .بعد از صدورحكم فقط اجازه خواندن آن را به من دادند .٧٥

من هم يك لايحة اعتراضي نوشتم كه به دادگاه تجديد . نيمك توانيم اعتراض لم ميكه من و وكي
دادگاه ويژه روحانيت . بعد هم وكيل من لايحه اعتراض نوشت. نظردادگاه ويژه روحانيت فرستاده شد

بعد از دو سال در حبس بودن، دادگاه تجديد نظر حكم صادره را نقض . دادگاه تجديد نظر مستقل دارد
 . دادگاه تجديد نظر درخواست محاكمه مجدد من و تشكيل دوباره دادگاه دوم را داد. اعلام كرد شده

 
 

   ت حقوق بشر سازمان ملل از زندانيها در ايرانئديدار هي 
 

رئيس  وئنهآقاي لويي ژ 12.ت حقوق بشر سازمان ملل براي بازرسي زندانها به ايران آمدندئهي  81سال  .٧٦
در زندان . ها ديدار كردنداز بعضي از زنداني هاي سياسي و غير زنداني  13.هيأت گروه حقوق بشر بودند

خانمي  ،حقوقدان فرانسوي، هوئنت آنها شامل آقاي لوئي ژأهي. من و آقاي گنجي ديدار كردند بااوين 
 . بود آقاي ديگريك و  يك مترجمفرانسوي،  -يالجزاير

 
ه به محض ورود به بند ما مأمورين زندان را بيرون كرد و فقط سه نفري با من وئني ژيدر روز ديدار، لو .٧٧

در جواب به آنها گفتم اگر منظور » آيا شما شكنجه شديده ايد يا خير؟«پرسيدند . به صحبت نشستند
اما زندان انفرادي در . حتي به من توهين هم نكرده اند. شما از شكنجه برخورد فيزيكي است، خير

به آنها گفتم كه دو نوع شكنجه در جمهوري . شود جمهوري اسلامي يك نوع شكنجه محسوب مي
اسلامي وجود دارد كه شما حقوقدانان غربي، از وجود يكي از آنها اطلاع داريد و نوع ديگر را 

انفرادي تعريف روشني دارد كه شما با آن آشنا . انفرادي نوعي است كه شما مي فهميد. فهميد نمي
يك نوع شكنجة تمام عيار محسوب انفرادي و به طور خاص انفرادي جمهوري اسلامي خودش . تيدهس
 .فهميد، شكنجه بازجويي است وري اسلامي كه شما آن را خوب نمينوع ديگر شكنجه در جمه. شود مي

                                                            
از ايران بازديد به عمل  1381اسفند  8بهمن تا  26اين كارگروه از . توسط كميسيون سابق حقوق بشر تاسيس شد 1992كارگروه بازداشت خودسرانه در سال  12

 :اينجا را كليك كنيدمتن انگليسي اين گزارش براي ديدن . كردمنتشر  1382پس از اين بازديد اين هيئت گزارش خود را در تير ماه . آوردند
ht t p wwwref wor l dorg doci d f f d ht ml:// . . / /4090 30.   

13 Louis Joinet 
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 عت دردادگاه انقلاب، بازجوييسا 150ساعت در دادگاه ويژه و بعد هم  100به آنها گفتم كه من   .٧٨

اتهامات من حتي از نظر قانون اساسي جمهوري . اند اين بازجويي ها تفتيش عقايد بودهتمام . ام شده
تمام سئوالات طولاني از من در دو بازجويي دادگاه ويژه روحانيت و . شوند اسلامي جرم محسوب نمي

مام آنها افكار من ت! دادگاه انقلاب اين بوده كه چه گفته ام، چه نوشته ام و چه مصاحبه اي كرده ام
ساعتها با بازجو روي يك مسئله بسيار ساده كه چرا . هستند، فكر هم به خودي خود مطلقا جرم نيست

است كه غربي ها به اين يك مسئله اي . كردم ام، بايد بحث مي لام و عليك كردهمثلا با فلان كس س
يسيون وداع كرده اند و حداقل چنين تفتيش عقايد و انگز بازيرا آنها مدتهاست . فهمند طور معمول نمي

 .  آيد ته چنان نادر است كه به حساب نميمواردي در كشورهاي پيشرف
  
از آنجا كه مطمئن نبودم هيئت حقوق بشر را در شرايط مناسب يعني بدون حضور مأموران زندان و يا   .٧٩

وشته بودم تا در صورت ديدار خواستم با آنان در ميان بگذارم را ن تي ديدار كنم، قبلا مواردي را ميامني
چون ديدار در شرايط مطلوب انجام شد، . هم شفاهي بگويم و هم به شكل مكتوب در اختيارشان بگذارم
مورد نقض قانون ذكر  14در آن متن . هم شفاهي توضيح دادم و هم يادداشت را در اختيارشان گذاشم

دند قانوني بر اساس معيارهاي حقوق بشر نبواين موارد غير . شده بود كه در باره من صورت گرفته بود
 .اساسي و قوانين عادي جمهوري اسلامي صورت گرفته بودند بلكه بر خلاف معيارهاي قانون

  
  

 محاكمه دوم
  
رازيني علي آقاي . محاكمه شدم كه مجموعا هفت سال مجازات حبس گرفتم 81مجددا در تابستان  .٨٠

به مقدسات، به دليل اينكه حجاب را امري اختياري چهار سال حبس براي توهين . قاضي من بودند
سال هم  اي و يك قتلهاي زنجيره از جمله چند اظهارنظر دربارهدو سال براي نشر اكاذيب . بودم دانسته

قانون مجازات اسلامي،  38پس ازچهارسال و نيم با استفاده از مادة . برلين به دليل شركت در كنفرانس
 .بود 1383بهمن ماه  17روز آزادي من. است، از زندان آزاد شدمكه معروف به آزادي مشروط 

 
 

  مذهبي- پرونده ملي
 

مهندس سحابي و دكتر . مذهبي بازجويي كردند -من را در رابطه با جريان ملي 1380در اوايل سال  .٨١
 من را در رابطه با. مذهبي هم در اين رابطه دستكير شدند -پيمان و شمار زيادي ديگر از دوستان ملي

. كه زندان سپاه در عشرت آباد بود منتقل كردند 59اين پرونده از زندان اوين به زندان انفرادي بند 
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در مورد  بازجويي اين دفعه. ساعت به مدت سه ماه و نيم بازجويي شفاهي و كتبي شدم 150حدودا 
س برلين گاهي در اتهامات دادگاه كنفران و يانيه ها و فعاليتهاي سياسي بودمذهبي ها، ب-پروندة ملي

 .شدند حاشيه مطرح مي
 
بازجوي زندان سپاه كه مربوط به شعبه .  دندنبعد از سه ماه و نيم، مجددا من را به زندان اوين برگردا  .٨٢

اما او گفت پرونده را به دادگاه . دادگاه انقلاب بود به من گفت كه از نظرما شما مشكلي نداريد 26
اما در اين رابطه دادگاه ويژه من را محاكمه مجدد . تصميم بگيرندويژه واگذار خواهند كرد تا آنها 

و  ديگر من محاكمه شدند الي كه دوستانالبته فكر ميكنم كه پرونده من هنوز باز است در ح. نكرد
  . ندچهار تا يازده سال حبس گرفت

  
 
 

  خلع لباس روحانيت 
 

در عكس رفتن من به زندان، با كيف سامسونت و . در سايت من عكسهاي من در قسمت گالري هستند .٨٣
در پشت سر من آقاي احمد زيدآبادي و مأمور  و در حال خارج شدن از خانه هستملباس روحاني 

و بعد از چهارسال و نيم آزادي در حين بيرون آمدن از زندان، همان . دادگاه ويژة روحانيت هستند
درحكم دادگاه اول من خلع لباس . كيف را در دست گرفته ام منتها با كاپيشن و بدون لباس روحاني

 .هر دو عكس را پسرم روح االله گرفته است. هم قيد شده بود
  
روز دوم بود كه آقاي نكونام به داديار دستور . روز اول كه به زندان رفتم لباس روحاني به تن داشتم .٨٤

هم اين مسئله را به من اعلام كرده و من لباس را به كنار ر داديا. من را دادند لباس روحانيتنپوشيدن 
توانستم با  داشتم  وشلوار به تن نداشتم، نميپيژامه در تن ) قبا و عبا(چون بدون لباس روحانيت . گذاشتم

رگز لباس ز، هبعد از آن رو. ناگزير به خانه زنگ زدم كه براي من شلوار بياورند. ان وضعيتي باشمنچ
يكي ديگر از موارد چهاردهگانه غير قانوني هم همين مسئله بود كه قبل از . ام روحاني به تن نكرده

 .تشكيل دادگاه و صدور حكم قاضي به من دستور خلع لباس روحانيت دادند
 

اين  دليل اصلي. پوشم به دو دليل لباس روحانيت را نمي با اينكه در ايران نيستم و دور ازدسترس آنان، .٨٥
است كه حتي در صورت اصرار آقايان به پوشيدن لباس روحانيت، هرگز اين لباس را بر تن نخواهم 

ز اين ا اين لباس .حتي در آن زمان هم لباس روحانيت براي من اهميتي نداشت و فقط در تنم بود. كرد
اين لباس يك مصونيت و نفوذ  كه در جامعة ايران ،هنوز هم عقيده دارمو  ،نظر براي من اهميت داشت

 .هاي مردم دارد كه يك غير روحاني ندارد كلامي در بين توده
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دهند، زماني كه يك آخوند به نام  ساعته فحش مي 24كه به آخوندها   حتي مخالفان جمهوري اسلامي  .٨٦

حتي الان هم بخشي از اعتبار صحبتهاي ديني من، به . دهند في بزند، به آن اعتبار بيشتري ميدين حر
 وقتي كه بي بي سي و صداي. غير از صحبتهاي سياسي، به خاطر اعتبار و سابقة روحانيت من است

اني كه زم. كنند، معمولا در مورد مسائل نظري و ديني از من سوال مي كنند آمريكا با من مصاحبه مي
ر عين حال پيش از انقلاب، د. دانستم حانيت نداشتم و آنرا اساسا مفيد نميلباس رو بهباوري  قم بودمدر 

توانستم مبارزه بكنم و با مردم مذهبي در مساجد ارتباط  كه با اين لباس بيشتر و بهتر مي كردم فكر مي
از  بعد. كردم بيشتر به عنوان يك وسيلة ارتباطي و آگاهي دادن به مردم از آن استفاده مي. برقرار بكنم

. خوردم ار گذاشته و از طريق دين نان نميراه پيدا كردن به مجلس شوراي اسلامي، كاملا منبر را كن
 . گرفتم رقتم و  شهريه نمي ديگر به قم نمي

 
اند، به خصوص  وقتي لباس را از من گرفته از اين است كه نپوشيدن لباس روحانيت وليكن دليل اصلي .٨٧

به لباس [ - شنيدن كي بود مانند ديدن -كنند بعد از تجربه زندان و ظلم و ستمي كه اينها به مردم مي
يدن با آن  ك زماني است كه ظلم بر ديگران مي شود، و در صورت شني]. اي ندارم روحانيت علاقه

با اينكه با من . آيد د آدم ميي هم اين اتفاق بر سر خواما زمان. كنيد و با مظلوم همدردي مخالفت مي
قانوني و ستم، ديگر به كلي اعتقادم به اين  برخورد خيلي تندي نداشتند ولي بعد از تجربه آن همه بي

يك دافعه دارد و ديگر آنرا به همين مناسبت لباس روحانيت براي من . سيستم را از دست دادم
 .  پوشم نمي

 
توان استفاده  ها از لباس روحانيت مي اي سخنرانيكشور بردليل مهم ديگر، اين است كه در خارج از  .٨٨

سه روز  يكي از دلائلي كه در كنفرانس برلين. كرد اما اين لباس كاركرد وكاربردي در اينجا ندارد
باس روحانيت نماد اسلام ،  دليلشان اين بودكه ل"ملا برو گم شو"ار دادند عشتمام به من فحش دادند و 

در دادگاه ويژه به آقاي نكونام اشاره كردم كه وقتي سه روز تمام به من . اسلامي است و جمهوري
فحش دادند و من را به عنوان مزدور جمهوري اسلامي محكوم كردند، شما امروز اتهام براندازي 

واقعيت اين است كه در آنجا به شما دسترسي نداشتند، به من ! جمهوري اسلامي را به من مي دهيد
 .  دادند ميفحش 

  
 ام اين بوده ، مخصوصا دوسال اول، برنامهام دهاز روزي كه به خارج از كشور آم از همه مهمتر اينكه .٨٩

ه ايران برگردم، در بفرضا اگر لباس روحانيت را هم بپوشم و بعد . است كه به زودي به ايران برگردم
 .ام، بايد به زندان بروم خلاف قانون كرده كاري اين صورت به عنوان اينكه من


